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Abstract 

Meaning in literary texts emerges beyond the explicit level of words, manifesting instead within 

latent layers of imagery, action, and collective memory. Accessing such meaning therefore 

necessitates an analytical framework capable of tracing the gradual unfolding of signification across 

successive layers. In this regard, Charles Sanders Peirce’s semiotic system—with its triadic 

distinction of icon, index, and symbol, corresponding to the phenomenological categories of 

Firstness, Secondness, and Thirdness—provides a robust conceptual model for examining the 

dynamics of meaning. Employing a descriptive-analytical method, the present study examines the 

internal mechanisms of signification in the Mu‘allaqa of Imru’ al-Qais, a foundational ode of the pre-

Islamic Arabic poetic tradition that offers fertile ground for exploring the evolution of meaning. 

Guided by Peirce’s three-level model, the study analyzes linguistic elements, narrative shifts, and 

transformations of imagery in order to elucidate how meaning is generated and progressively 

transformed within the poem’s structure, while also clarifying the relation between lived experience 

and the represented world. To achieve this aim, six central semantic categories were extracted from 

the text, and seventy-seven signs were classified and interpreted across the three semiotic levels. The 

findings indicate that icons foreground sensory experience, indices articulate the dialectical relation 

between action and meaning, and symbols stabilize signification within cultural-historical horizons. 

Consequently, the Mu‘allaqa’s multilayered structure, through a semiotic continuum, enters a system 

grounded in human action and meaning-making within a social context. This process generates 

collective reflections that transcend individual experience, ultimately culminating in an ontological 

reflection on impermanence and the passage of time. 
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 چکیده

و  بدیاوین میـمعی تکـج ۀش و حافظـپنهانِ تصویر، کن سطوح، فراتر از سطح صریح واژگان، در ادبی متونمعنا در 

در این . های متوالی باشدمستلزم چارچوبی تحلیلی است که قادر به رصد سیر تدریجی دلالت در لایه یابی به آن،دست

« ثانویت»، «اولیت»در سه سطح « نماد»و  «نمایه»، «شمایل» ۀگانبا تمایز سهس شناختی چارلز سندرز پیرمسیر، نظام نشانه

ری از روش ـگیرهـا بهـاضر بـحش ـپژوه آورد.های دلالت فراهم میکاوی پویاییالگویی مفهومی برای وا، «ثالثیت»و 

عنوان یکی از متون ای که بهپردازد؛ قصیدهامرؤالقیس می ۀتحلیلی، به واکاوی سازوکار درونی دلالت در معلّق ـ توصیفی

با درنظرگرفتن سازد. این پژوهش می هیاممعنا را  در سطوح فزایندۀ بنیادین در سنت شعری جاهلی، امکان مطالعه تطور

د که با واکاوی نقش عناصر زبانی، بررسی ـکندف را دنبال میـرس، این هـسطحی پیکارگیری الگوی سهضرورت به

 های تصویری، سازوکار تکوین و تحول تدریجی معنا در ساختار درونی معلقۀ امرؤالقیسجاییهای روایی و جابهچرخش

 مقولۀ دلالتیِ، شش منظور تحقق این غایتشده را تعیین کند. بهمیان تجربۀ زیسته و جهان بازنمایی را تحلیل و نسبت

حکایت نتایج شده است. بندی و تحلیل نشانه در سه سطح طبقه 77از متن استخراج و بر مبنای الگوی یادشده،  محوری

ـ  کنش و معنا، و نمادها بر تثبیت فرهنگی دیالکتیکی دها بر پیونحسی، نمایه ۀتجرب سیطرۀها بر که شمایلاز آن دارد 

با ورود به نظامی گویا که برپایۀ  پردازانهنشانهدر پیوستی  هسان، ساختار چندسطحی معلّقدلالت دارند؛ بدین تاریخی

 فراتر ردیف ۀاز تجرب سازد،های جمعی را برمیتماعی استوار است و بازتابـتر اجـی در بسـانی و معنابخشـش انسـکن

 شود.می بدل زمان گذر و ناپایداری دربارۀ شناختیهستی تأملی به و رودمی
 

 .امرؤالقیس ۀمعلّقنماد، شناسی پیرس، شمایل، نمایه، نشانه ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1

و  یالهیقب ستیز بازتاب افزون برکه  دیآیشمار ماز اسلام به شیعرب پ یو فرهنگ یاسناد ادب نیتراز مهم یجاهل شعر

این  انیم . درنهفته دارد دخو یریو تصو یمتنوع زبان یهاهیاز معنا را در لا دهیچیپ ینظام ،آن دوره یاجتماع یهاارزش

 ندنکیم رسیموار از دلالت را تمنظومه ی، ساختارییبلند و روا یهادر قالبزیرا د؛ ندار یاژهیو گاهی، معلّقات جااشعار

 .انجامدی و وجودی میبه تأملات فلسفو هم  است یحس یسباشنایواجد زهم  که

 وگو راگفت و تیشکا ه،یگر ،همراهان بازداشتن و با کندیآغاز م اطلالو  نیسرزم ادی شاعر معلقه غالباً قصیده را با

اش مرؤالقیس، معلقها»که ؛ چنان(1964:20سازد )دینوری،کرده ساکنان کوچ ادکردی یبرا یارا بهانه رانهیو تا دهدادامه می

پردازد، در حادثۀ کند، سپس به غزل مادی در باب زنان میها آغاز میرا با توصیف اطلال و دمن و گریه بر خرابه

پایان  های عربی ـ یمنی شعر را بهکند و پس از توصیف اسب، شب، باران و طبیعت سرزمیندارالجلجل درنگ می

 (1393:70)مرتاض،«. بردمی

« است یها در مورد متون ادبنشانه یۀکاربست نظر یبخش براو الهام یغن یمنبع ،1رسیپ ۀدیچینظام پ»ه ک جاازآن

از تجربه ـ  یبا سطح ،و انطباق هرکدام 4«نماد» ،3«هینما» ،2«لیشما»ها به نشانه میبا تقس توانی(، م1393:323ک،ی)مکار

متن  نیدلالت را در ا یجیتدر ری( ـ مسیفرهنگ تی)تثب 7«تیثالث»)رابطه و کنش(، و  6«تیثانو»(، ی)ادراک حس 5«تیاول»

حضور دارد  تیدر ساختار دلال کنشگر یراو عنوانبدون واکاوی شخصیت تاریخی به شاعر ،بستر نیدر ا کرد. یبازشناس

به  ستهیز ۀتجرب حرکت معنا از ریکه بدون آن، مس یاگونهبه کند؛یگانه عمل مسطوح سه ۀونددهندیپ یرویعنوان نو به

 .شودیکامل نم یافق فرهنگ

 ،ییروا یهاچرخش توانیم رس،یپ یسطحسه یالگو یریکارگپژوهش در آن است که با به نیانجام ا ضرورت

ساختار  طوری کهبهکرد؛  یمعنا بازخوان دیرا در تول یریتصوـینقش عناصر زبان ی وریو تصو یزمان یهاییجاجابه

 .آیدیدست مبه یفرهنگ ۀشاعرانه و حافظ تیفرد انیاز نسبت م یازهدرک تا گردد ومیتر نمعلّقه روش ییمعنا

 انیم یسازوکار ارتباط نییدر متن، تب نیو نماد یاهینما ،یلیشما یهاجلوه ییشناسا قیتحق یاصل محورهایاساس، نیبرا

 ییِروااز نظر ساختار  سیامرؤالق ۀمعلّقاست.  هاآن وندیدر پ ینقش راو لیتحل همچنین، اولیت، ثانویت و ثالثیت سطوح

 افتهی یعرب اتیدر مطالعات ادب ژهیو یگاهیجا ،یجمع یهابا افق یشخص ۀتجرب بیو ترک یریتصو یغنا ه،چندپار

حرکت  یچگونگ ،دهیقص نیا ییو انسجام روای رپردازیبلاغت، تصو ۀدر حوز دمتعد یهاوجود پژوهش با؛ اما است

 است. مغفول مانده ی در این شعرشناسز منظر نشانها معنا یجیتدر

 

 های بنیادینشپرس. 1 .1

 شرح است: نیپژوهش بد نیادیبن یهاپرسش

و  یاهینما ،یلیبر اساس سه سطح شما سیامرؤالق ۀمعلّق یمعنا در ساختار درون یجیو تحول تدر نی. سازوکار تکو1

 رد؟یگیچگونه شکل م رسیپ نینماد

 نییرا تع شدهییو جهان بازنما ستهیز ۀتجرب انیو نسبت م ابندییم وندیپ گریکدیچگونه با  یلتسطوح دلا نی. ا2

 کنند؟یم



 سال هفدهم بازخوانی ابعاد نشانهشناختی مفاهیم معلقۀ امرؤالقیس بر اساس نظریۀ چارلز پیرس      39

 پژوهش هاییهفرض. 1 .1 .1

 که: ستا مبنا نیبر ا پژوهش یهافرضیه

 رد؛یگیشکل م رسیپ یدر الگو یسه سطح دلالت یِجیو تدر دهیتعامل سنج یۀبر پا سیامرؤالق ۀمعنا در معلّق .1

 تیبه تثب نیو در سطح نماد ابدییگسترش م یاهیدر سطح نما یآغاز شده، با روابط علّ یلیکه از ادراک شما یندیفرا

 .رسدیم یو مفهوم یفرهنگ

 دیو منسجم پد هیچندلا ی، ساختاریکنشگر درون متن روایِ یگریانجیسه سطح، با م نیا انیساز مهم وندی. پ2

 .بخشدیرا استحکام م دهیقص ییروا یوستگیو پ ییمعنا یکه غنا دآورَیم

 

 پژوهش نهیشی. پ1 .2

قرار  یمورد بررس یشناختو زبان یریتصو ،یشناختسبک ،یمتنوع بلاغ یاز منظرها ریاخ یهادر دهه سامرؤالقی ۀمعلّق

 نبودهمورد توجه ی، سطحسه یشناسنشانه یبر اساس الگو در این شعر معنای ساختار درون یاما بررس ؛گرفته است

( در 1393) مرتاض .شودیشده ارائه مانجام یهان پژوهشیتربر مهم یلیو تحل یخیتار یبخش، مرور نیاست. در ا

 ،یاجتماع میمفاه ،یشناختو مردم ی، با تمرکز بر عناصر فرهنگ«معلّقات سبع یشناختو مردم یشناختنشانه یبررس»کتاب 

 شتری، اما باست شده یگذارنام یشناساثر از منظر نشانه نیا نکهیکرده است. با ا لیتحل را در معلقات ینییو آ یااسطوره

مقاله  در نپرداخته است. مندهیو لا یدلالت در سطح ساختار یدرون ندیاشاره دارد و به فرا ییاو معن یمفهوم یهاهیبه لا

و تلاش  یبررس سیامرؤالق ۀمعلّق ینسجام ساختار(، ا1393ی)زارع و محمد «یالشعر الجاهل لیتحل یف لیالتأو ۀفاعلی»

حال، تمرکز مقاله بر انسجام  نیبرخوردار است. با ا ییروا یوستگیاز پ دهیقص نینشان داده شود که ا تا شده است

و شکردست  دارپشت قرار نگرفته است. یمختلف دلالت مورد بررس حاست و حرکت معنا در سطو یساختار زبان

اند و بر شعر پرداخته نیدر ا هاتیبسامد تشبفراوانی  لیبه تحل ،«سیدر معلّقه امرؤالق الخی صور» ( در مقاله1396)

 نیا ،یبلاغ لیتحل یاند. با وجود ارزشمندکرده دیو مرکب تأک یحس هاتیتشب ژهیوبه ال،خی صور ۀکاربرد گسترد

در  یانسجام واژگان لتحلی»مقاله  در مانده است.سطوح نشانه باز انیم ۀو رابط تیلاز پرداختن به نظام دلا زیپژوهش ن

بر تکرار  یمبتن ی(، انسجام واژگان1395) و همکاران ینیالحس ییرزایم« گرانقش یشناسزبان کردیبا رو سیمعلّقه امرؤالق

 ۀفو فلس یااست و به سطوح نشانه یمقاله محدود به سطح واژگان یشناختزبان کردیشده است. رو لیتحل ییآو باهم

معلّقه  ریتصاو ییایدر پو ستایو ا ایپو یهارسازهتصوی تعامل»( در مقاله 1400) اینییو نورا یفرات .پردازدیممعنا ن

 نیدر ا یرسازیاند که تصواند و نشان دادهکرده دیشعر تأک دیداریدر انسجام  ریتصو ییایبر نقش پو ،«سیامرؤالق

 یبندهیمعنا و لا یاست، اما حرکت درون وآورانهن یبصر ثیمقاله از ح نیاست. ا تیروا یداریپا یبرا یعامل ده،یقص

بر  ای یریو تصو یبلاغ ،یبر سطح زبان ای ادشدهی یهامجموع، پژوهش در است. مورد توجه قرار نگرفته یشناختنشانه

 هی. پژوهش حاضر، با تکاندهنپرداخت یامعنا در بافت نشانه یو ساختار یجیتدر ریسبه و  اندتمرکز داشتهیی انسجام روا

فراتر که معنا  یاگونهاست؛ به یدلالت در قالب نظام نشانگان یدرون ندیفرا یدنبال بازسازبه رس،یپ یسطحسه هیبر نظر

 ریمس نیدر ا زین عنوان راویِ کنشگربه شاعر گاهیشود و جا لیحس، کنش و فرهنگ تحل انیم وندیسطح متن، در پ از

 گردد.آشکار  یانشانه
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 ینظر مبانی .1 .3

 یدر زندگ ییرفتار، ارتباط و بازنما یهاوهیش نیتریعیطب ادیکه بن ستیی اقراردادها لیمطالعه و تحل دانش ،شناسینشانه

های دلالتی، در آغاز قرن بیستم با دو برای تحلیل نظامشناسی معاصر ( نشانه65:1390،)کالر .دهندیرا شکل م یاجتماع

 ۀرا بر رابط 9«نشانه» انه،ساختارگرای یدیدگاه( با 1913ـ1857) 8وت شکل گرفت. فردینان دو سوسوررویکرد متفا

 نگرش، این کرد. معرفی زبان ۀ بستۀجایگاه نشانه در شبک محصول را معنا و دانست استوار 11«مدلول» و 10«دال» دوسویۀ

 معناسازی، فرایند پویایی متنی وبرون جهان با نشانه تعامل هب نپرداختن دلیل اما به ریخت، پی را نوین شناسیزبان بنیان

از سوی دیگر،  .داشت هاییمحدودیت بسیاری دارند، فرهنگی هایدلالت و ارجاعات که قصاید چون متونی تحلیل در

و آن  دفراتر بر شناسی را از چارچوب زبانینشانه( 1914ـ1839)دان آمریکایی چارلز سندرس پیرس، فیلسوف و منطق

 ، افزون برنشانهبرای او ( 7ـ1987:5؛ السرغینی،14ـ2012:9؛ بنکراد،11ـ2010:3)الاحمر، را به نظامی پویا بدل ساخت.

یا مرجع عینی و ذهنی، و  13«موضوع»ا شکل ظاهری، ی 12«بازنمود» عنصر سه میان جاری فرایندی ایستا، ایهوارجفت

جایِ چیزی دیگر، که نشانه چیزی است که برای کسی، به شتو تصریح دا کردیا برداشت معنایی تعریف 14«تفسیرگر»

 ارائه نمود. بندیبرای توضیح سازوکار معناسازی، سه دسته سپیر (Peirce,1932:228) .دگیردر بُعدی معیّن قرار می

  لـیماـشه ـیح کـاین توضرد؛ با ـسیم کـتق« نماد»و « نمایه»، «شمایل»ه گونۀ کلی ـکارکرد به ساس ـانه را بر اسـاو نش

 است. ی استوارقرارداد اجتماع پایۀ نماد برکند و عمل می مجاورت ای یعلّ وندیپ مبنای بر هینماو  بر اساس شباهت

(259-247ibid:) 14«ثالثیت»و  13«ثانویت»، 12«اولیت»در سه سطح گیری معنا بندی پیرس به سطوح شکلدومین تقسیم 

صورت ادراک ناب  در سطح اولیت، معنا بهای که گونهبه ;Liszka,1996:41–45 (Peirce,1932,1:343) گردد.بازمی

 فرهنگی، تفسیر هرگونه از پیش که بوی نسیم و مشک یا سرخ خون رنگ مانند شود؛می گرجلوه حسی ۀواسطو بی

 به که اسب نعل صدای مانند است؛ واقعیت با واکنش و کنش خلال از معنا گیریشکل ثانویت، است. در حسی ایتجربه

 کهچنان گردد؛می بدل اجتماعی نماد به و شودمی تثبیت زبان و فرهنگی ۀمعنا در حافظ ،در ثالثیت دارد. اشاره حرکت

 مسیر سطوح، این. شودمی بدل ادبی سنت در اندوه یا وفاداری نشانۀ به و کرده عبور شخصی تجربۀ از «گریان چشم»

پیرس بر پایۀ بندی سومین دسته. سازندمی آشکار فرهنگی رمزگذاری تا فردی جربۀ حسیت از را معنا تکامل

را  ، نمود یا پدیداری حسی15کیفی ۀشود. نشانها مربوط میبه ماهیت وجودی نشانه های پیشین،گانهشناسی سههستی

، به طبیعت عام و قواعد 17کلی ۀننشامرتبط است و  ی در زمان و مکانی خاصبه رویداد16 جزئی ۀنشان ؛کندمنتقل می

جامع برای واکاوی  گانه دستگاهیهای سهمجموعۀ این نظام (Bergman&Paavola,2003:74). دارد دلالتکلی 

 .آوردهای متن فراهم میلایه

 اند از سهتنیدهصر طبیعی و نمادهای فرهنگی درهمعنا آن، در که امرؤالقیس ۀپیرس در تحلیل معلّق ۀبرتری نظری

 شود و ابهامها تفسیر میپایان از دلالتای بینخست، پویایی معنا که بر اساس آن، هر نشانه در زنجیره :اهمیت دارد جنبه

 انسانی با بیان بۀدوم، تلفیق سه ساحت تجر (؛35:1402شود )احمدی،ظرفیتی برای معناسازی قلمداد می ،شعر

مندی وجهسوم،  ؛حضوری پررنگ دارد یدۀ امرؤالقیسر ساختار قصهای عینی و رمزگان فرهنگی که دزی، کنشآمیحس

و همین انتخاب  (Liszka,1996:67) کندای خاص ارائه میبازنمایی، به این معنا که هر نشانه موضوع خود را از زاویه

ای و نمادی در پیوند با های شمایلی، نمایهاساس، پژوهش حاضر با تطبیق نشانه. براینگذاردزاویه، بر کیفیت معنا اثر می
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گانۀ اولیت، ثانویت و ثالثیت، درپی آن است که مسیر پنهان معنا در قصیده را بازسازی کند؛ مسیری که از ادراک ناب سه

  شود.صورت نمادهای جاودان تثبیت میکند و در حافظۀ فرهنگی بهشود، از تعامل با واقعیت عبور میآغاز می

 

  لت در معلقه امروالقیسساختار نشانگانی دلا. 2

 گانه پیرس )اولیت، ثانویت، ثالثیت( تحلیل کرد.توان در چارچوب الگوی سهساختار دلالت در معلّقه امرؤالقیس را می

های گفتاری ه زبان عاطفی، نقش کنشـوند. خوشـشه بدل میـدر خوشه اطلال، مکان و زمان به سازوکار احضار حافظ

شناختی را تثبیت ها الگوهای زیباییکند. در وصف معشوق، غلبه شمایلدرونی را برجسته میبخشی به تجربه در عینیت

کشاند. خوشه اسب و شکار با محور که خوشه شب حرکت معنا را به ساحت تأملات وجودی میسازد، در حالیمی

این اساس، نظام دلالی قصیده بر . انجامدگیرد و خوشه سیلاب به نمادپردازی زوال و بحران میکنش و قدرت شکل می

ای و نمادین استوار است؛ تحولی که معنا را از تجربه فردی به افق فرهنگی بر تحول تدریجی کارکردهای شمایلی، نمایه

 .دهدارتقا می

 

 در فرایند دلالت یو جمع یحافظه فرد ییو بازنما ی ـ زمانی. ساحت مکان2 .1

ای و های شمایلی، نمایهگیرد و با نشانهصویر اطلال و کوچ قبیله شکل میت ( حول11ـ1)ابیاتنخستین خوشه معنایی 

جا محمل بازسازی حافظۀ فردی و جمعی است و حضور و کند. مکان در اینفقدان معشوق را روایت می ۀنمادین، تجرب

سطحی پیرس به سه( این منطق در چارچوب 348:تا)ابودیب،بی .سازدغیاب در پیوندی دیالکتیکی هویت شاعر را می

در این خوشه، تجربه عاطفی تنها . یابدرسد و شاعر در مواجهه با اطلال به بازشناسی خویشتن دست میثالثیت می ۀمرتب

کند عنوان نقطۀ تلاقی گذشته و اکنون، شکافی ادراکی ایجاد می شود. اطلال بهفضا ـ زمان معناپذیر می ختاراز طریق سا

ای تاریخی و زیسته تبدیل همچنین کوچ قبیله، زمان را از صورت انتزاعی به تجربه. سازدال میکه فرآیند تأویل را فع

 .کندمی
 

 احضار مکان و زمان در حافظه شاعر :تیاولدر سطح  یلیشما هاینشانه .2 .1 .1

ای عاطفی بدل افظهها، مکان به حدر وصف ویرانه خواندَ.بستر مکان و زمان فرامی در را شعر جاهلی گذشته و آینده

که در نخستین ابیات از ( چنان21:2001. )مونسی،سازد، اندوه و حسرت را برجسته میزمانفرسایش  باکه  شودمی

دهد تشبیه در امری که نشان میخورد؛ به گذشته پیوند می« ک»خوشۀ معنایی اول، حالت روحی شاعر با نشانۀ تشبیه 

 .، بلکه سازوکاری شمایلی برای احضار امر غایب در سطح ادراک حسی استای بلاغی نیستاین بافت تنها آرایه

 ابِ بِمَأْسَلِ ـهاَ / وَجَارَتِهَا أمُِّ الرَّبَـوَیْرِثِ قَبْلَـکَ مِنْ أُمِّ الحُــکدََأْبِ

 إِذاَ قَامَتَا، تَضَوَّعَ المِسْکُ مِنْهُمَا/ نَسِیْمَ الصَّباَ جَاءَتْ برَِیَّا القَرَنْفُلِ 

 (31:1429)امرؤالقیس،به نقل از البستانی،                                                                 

تشبیه « امّ رباب»و « امّ حویرث»با  او پیشین ۀ عاشقانۀبه تجرب حالی شاعر پس از دیدن اطلال،آشفتهدر این ابیات، 
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. این تصویر گرفته استشک، تشبیهی پنهان به گل و نسیم شکل از خلال تصویر برخاستن آنان و پراکندن بوی م و شده

ها استوار ای شمایلی در سطح اولیت است؛ زیرا بر شباهت ناب حسی میان عطر زنان و عطر گلدر منطق پیرسی، نشانه

 آن به پیونددادن با برد واین دریافت حسی را از سطح ادراک فراتر می و نسیم صبحگاهی،« مأسل»یادکرد کوه  .است

عطر محرکی ترتیب، افزاید. بدینانگیز بر تصویر شاعرانه میی و خاطرهباشناختیز یاهیلا، مندمند و زمانرخدادی مکان

 کند. سازد و پیوندی میان ادراک جسمانی و بازسازی ذهنی برقرار میای است که گذشته عاطفی را فعال مینشانه

 

 زوال و گذر زمان بازنمایی :تیثانودر سطح  یاهینما هاینشانه .2 .1 .2

رفته ازدست زندگی کند که بر رابطۀ علّی و وجودی میان ویرانی وای از غیاب عمل میمثابۀ نمایهبه ر این شعرد اطلال

. اثر فرسایش، حضور (20:2001)مونسی،«. کندای تکرارناپذیر را در حافظۀ شاعر احضار مییاد گذشته»و  استوار است

ترتیب، کند. بدینمندی بدل میسازد و مکان را به میدان ظهور تاریخشکلی غیرمستقیم اما عینی آشکار میبهزمان را 

شود که در آن، زمان از طریق اثرگذاری مادی ای تبدیل میای نشانهزوال از سطح رخدادی طبیعی فراتر رفته و به تجربه

در برابر نیروهای فرساینده، تنشی معنایی میان بقا و فنا ایجاد « رسم»افزون بر این، پایداری  .گرددخود قابل ادراک می

کند و نشان ای را تقویت میزمان حامل ردّ نابودی و مقاومت است. این دوگانگی، دلالت نمایهکند؛ گویی مکان، هممی

 هایی مادی و بیرونی است. دهد که خاطره محصول مواجهه با نشانهمی

 ؛ لَمْ یَعْفُ رَسْمُها/ لما نَسَجَتْها مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ ۀرافَتُوضِحَ، فَالْمِقْ 

 (31:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                      

کنند. نشانه بندی میصورتنیرویی فعال و مخرب  مثابهعامل طبیعی فرسایش، زمان را به افزون بربادها در این بیت 

جای روایت، از طریق اثرگذاری فیزیکی آفریند که در آن، تاریخ بهمندی قابل رؤیت میایِ فرسودگی، نوعی زماننمایه

بینی شاعرانه جاهلی تبدیل ای از کشمکش میان بقا و زوال در جهانشود. این امر، اطلال را به سندی نشانهبازنمایی می

 .کندمی

 «لا تَهْلِکْ أَسىً، وتَجَمَّلِ!»فا بِهَا صَحبِی عَلَى مُطَیّهَمٍ / یَقُولُونَ: وَقَو

 )همان(                                                                        

دلی و هماندوه برخاسته از حافظۀ جمعی، در سطح بیناذهنی قابل درک است و بروز عاطفی آن، مانند گریه، با انتظار 

ای عاطفه ازآن را  و بخشدعربی، شور و صلابت می ۀقصید به» شود. یادکرد این مواجهه در اطلالحمایت همراه می

 یانشانه ،یدارشتنیبه خو انآن هیهمراهان و توص حضورسبب، این(؛ به20:2001)مونسی،«. سازدکهن سرشار می

 تیتقورا  تی، سطح ثانوییگووگفت چنین .کندیم بازنمایی یرا در دل رنج فرد یاست که کنش اجتماع یاهینما

 کشد. ای جمعی برمیی به تجربهشخص یتیاز روارا و شعر  کندمی

 ففََاضَتْ دُمُوعُ العَیْنِ مِنِّی صَبَابَۀً / علََى النَّحرِْ، حَتَّى بَلَّ دمَْعِی مِحْمَلِی

 (31:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                

تنیده های اندک ادامه زندگی درهمدهد؛ تصویری از مرگ که با نشانهاطلال، تصویری از ویرانی و کوچ را ارائه می
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بدن  یکیزیرنج را به کنش ف ی،اهینما یانشانه عنوانبه هیگر( در مواجهه با چنین تصویری، 222:1996. )حیدر،است

زیرا اندوه در قالب اثری مادی و قابل مشاهده ظاهر ؛ کندیرا فعال م تیسطح ثانو ،یعیواکنش طب نی. ادهدیم وندیپ

 دهد،سرریز شدن اشک و رسیدن آن به محمل، قلمرو دلالت را از درون سوژه به پیرامون او گسترش می. شودمی

ترتیب، تجربه یابد. بدینه و در اشیای همراه شاعر نیز بازتاب میای که رنج از حالت روانی صرف خارج شدگونهبه

 .پذیردای از بدن، حرکت و محیط عینیت میعاطفی در شبکه

 

   یسازو اسطوره یالهیقب یهانییآ :تیثالثدر سطح  نینماد هاینشانه .2 .1 .3

را محدود به  یشناسذ کرد و نشانهاتخا قیعم یفلسف یکردیها رونشانه هیبود که در نظر یکس نینخست رسیپ»

 .«آن پرداخت کیدئولوژیو ا یو علل فرهنگ یارابطه نشانه یاجزا یبلکه به بررس ؛و زبان نکرد یشناسزبان

 هایقالبهای فرهنگی و ساختاز این منظر، رهیافت پیرسی امکان مناسبی برای شناسایی ژرف( 36:1433)الجرمانی،

 :که در بیتآورد؛ چنانبندی زن ـ مادر، فراهم میالگویی، از جمله صورتکهن

 کدََأْبِکَ مِنْ أُمِّ الحُوَیْرِثِ قَبْلَهَا / وَجَارتَِهَا أمُِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ 

 (31:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                   

 )ابراهیم، ،دننــآفریبازمی را داییـهایی از مادربودگی و جانهـنش که «امّ الرباب»و « مّ الحویرثا»هایی چون نام

خاص  ایای به تجربه یا خاطرهکنند، در سطح نمایهدر سطح شمایلی چهره و جذابیت زنانه را زنده می (135:2005

و خاطره فردی را به حافظۀ فرهنگی  کنندمیبدل  رانهۀ ماددهند و در سطح نمادین، زن را به نماد میل و عاطفارجاع می

 .زنندپیوند می

 ألاَ رُبَّ یَومٍْ، لَکَ مِنْهُنَّ، صَالِحٍ / ولَاَ سِیَّمَا یَوْمٍ بِدَارَۀِ جُلْجُلِ 

 )همان(                                                                

( 131تا:)ابودیب،بی .انگیز با بار فرهنگی خاص دلالت داردبه لحظات خاطره فراتر از معنای یک روز منفرد،« یومٍ»

، نام بردن از ساختاردر این ( 222:1996،)حیدر .سازدمتمرکز می ،نیز ذهن راوی را بر روزهایی با حضور زنان« لاسیما»

 .کندعنا را تثبیت میانگیزد و در منطق پیرسی، در سطح ثالثیت مزنان میل عاطفی را در حافظۀ جمعی برمی

 

 یگذار دلالت ی:بیترک یهانشانه. 2 .1 .4

یعنی بررسی خاستگاه  است؛ سازیپژوهشی درباره معنا از منظر برآمدنش از فرایندهای گوناگون متنشناسی، نشانه

های انسانی ه کنشک شودقلمداد می عنوان ظرفیهای وجودشان بهآیند و شیوهها پدید میدلالت ،آن ۀفرایندی که بر پای

شود؛ بلکه اساس، گذار دلالتی در متون ادبی صرفا به لایۀ معنا محدود نمی(؛ براین12:2012راد،کگیرد )بندر آن جای می

 گیرد. در بیت: ها شکل مینشینی آنها و همدر سیر امتزاج کارکردهای گوناگون نشانه

 قْطِ اللِّوَى بَیْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ قفا نَبْکِ مِنْ ذِکْرَى حَبِیبٍ ومََنْزِلِ/ بِسِ

 (31:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                      
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ۀ آورد، در حقیقت در برابر سلطمکان را به مالکیت ذهنی درمی« قفا»ها و فعل گذاری دقیق مکانوقتی شاعر با نام

آفرینند که در ای، شمایلی و نمادین میای نمایهزمان نشانه( سه وادی یادشده هم420تا:)ابودیب،بی .کندزمان مقاومت می

( 45:1402)احمدی، .سازدمعنا را از تجربه عاطفی به حافظۀ جمعی و فرهنگ منتقل میترین نشانه کاملمنطق پیرسی، 

نیز پیوندی « منزل»با « ذِکرى حبیب»نشینی دهد. همفعل به شاهد تجربه ارتقا میمخاطب را از شنونده من« قِفا»فعل امر 

گذاری ترتیب، نامکند. بدینسازد و مکان را به ظرف دلالت عاطفی بدل میای میان انسان و مکان برقرار مینشانه

 د.یابجغرافیایی فراتر از ارجاع مکانی، در تثبیت حافظه نقش می

 فَهل عند رسمِ دارسٍ من مُعوَّلِ  / عَبْرَۀٌ مَهْرَاقَۀٌ ئیوَإِنّ شفَِا

 (31:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                    

ها تنها رود. گریه بر ویرانهفته از حزن عاشقانه است که به سطح ثالثیت مییاای تثبیتای از اندوه و نشانهاشک نمایه

 .«اش در پی شناخت وجود استاین سرآغاز شعری با جلوۀ تغزلی»یاد گذشته نیست، بلکه بیان فلسفۀ زوال و فناست؛ 

و واکنش جسمانی کنشی بدنی است که پیوندی علّی میان حالت روانی « عبرۀ مهراقۀ»همچنین  (20:2001)مونسی،

، در بافت سنت تغزلی جاهلی، اشک از واکنشی طبیعی به افزون بر اینای دارد. رو کارکردی نمایهکند؛ ازاینبرقرار می

دهد؛ زیرا اطلال را از موضوع سوگ به را گسترش می معنایی نیز دلالت بیتپرسش . یابدای فرهنگی ارتقا مینشانه

 .شودای و نمادین میزمان حامل دلالت نمایهترتیب، گریه همنکند. بدیمخاطب بالقوه بدل می

 کَأَنِّی، غَدَاۀَ البَیْنِ، یَومَْ تحَمَّلُوا / لدَىَ سَمُرَاتِ الحَیِّ، نَاقِفُ حَنْظَلِ

 (31:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                 

ای، ای شمایلی است که در پیوند نمادین با سنت قبیلهیه خویشتن به شکنندۀ حنظل با تصویر تلخی فراق، نشانهتشب

مثابۀ نماد نابودی کردن حنظل بهاین تقابل در سوراخ»نماید. جدال درونی شاعر را میان باروری و ناباروری بازمی

 «.سازدای از سقط و جدایی معشوق را مییابد و صحنهلی میباروری در برابر درخت سمر، نماد زایش و مادینگی، تج

ای است؛ زیرا فعل شکستن افزون بر دلالت شمایلیِ تلخ، واجد بُعدی نمایه« نَاقِفُ حَنظَْل»کنش ( 221:1996)حیدر،

ملموس و ترتیب، رنج عاطفی به سطحی کند. بدینای فیزیکی از گسست برقرار میپیوندی مستقیم میان فراق و تجربه

سازد؛ جایی که با این تصویر نیز لحظه جدایی را به نقطۀ تراکم معنا بدل می« غداۀ البین»نشینی یابد. هممادی انتقال می

 .شوندزمان و عاطفه در کنشی واحد فشرده می

 ورِهَا المُتحََمَّلِ ـجَباً مِنْ کُـیَا عَـعَذَارَی مَطِیَّتِی / فَـویَومَْ عَقَرْتُ لِلْ

 لَّ العذَاَرَى یَرْتَمِینَ بِلحَْمِهَا / وشََحْمٍ کَهُدَّابِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّلِ فظََ

 (31:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                         

 کردنقربانی (28:1370)احمدی، .اندنمادهای زبانی، کنشی و دیداری در فرهنگ تثبیت شده و با معنا پیوند خورده

در بستر فرهنگ جاهلی به نماد کرم ارتقا  است که ای از آیین اطعامدختران، نمایه ازسوی آن شتر و پرتاب گوشت

 .نماد کرم است با چنانهم غلبهاما د، بخشضیافت می به شمایلی وجهی نیز تشبیه شحم به دیباج. یابدمی

دهد حافظه در شعر جاهلی تنها ها و نمادها نشان مینمایه توازن. استنماد  7ه و نمای 7شمایل،  4 شامل این خوشه
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 ،د و نمادهادهنها بعدی تجربی به خاطره می. نمایهاستپیوند کنش و فرهنگ  حاصلمکان نیست، بلکه  منفعل بازتاب

را  زیباشناختی بُعدبو و رنگ، ها با تصویرهای حسی مکان، شمایل که؛ درحالیکنندآن را در سطح فرهنگی تثبیت می

 بد.یاگونه، معنا از ادراک فردی به حافظۀ جمعی قبیله ارتقا می. بدیننمایندمی تقویت

 
 1نمودار 

 یدر نظام دلالت عاطف ی. زبان و مناسبات ارتباط2 .2

اطفی استوار است. این بخش برخلاف خوشۀ های بدنی و نمودهای عبر کنش (17ـ12ابیات)دومین خوشه معنایی 

. شاعر در کشاکش خواهش و فراق، زدسابه ابزار بازنمایی روان بدل می را زبان، قلمرو کلام عاشقانه ا ورود بهنخست، ب

های گفتاری و یابد؛ جایی که فعلآفریند و معنا از سطح احساس فردی به هویت زبانی ارتقا میهویت خویش را بازمی

 .بخشندزمان کنش عاطفی و قرارداد اجتماعی را دلالت مین فرهنگی همواژگا
 

   یگفتار یها: کنشتیثانودر سطح  یاهینما هاینشانه .2 .2 .1

کند و به ما امکان ها را در پیوند با صدق و پدیدارشناسی بررسی میعلمی است که نشانه شناسینشانهاز دید پیرس، »

 ( در این چارچوب، کنش77:1987)حنون،« کنیم. داوری ظواهر، ۀیقین کامل نداریم، بر پای هایی کهدهد در موقعیتمی

سازی پیوندهای توان رویدادی زبانی دانست که حامل معنا است و ازطریق رمزگذاری در زبان و فعالگفتاری را می

رود و به حوزۀ طح بازنمایی فراتر ترتیب از ستواند در مخاطب عمل کند یا واکنشی را برانگیزد و بدینذهنی، می

 اثرگذاری عینی وارد شود.

 وَإِنْ تَکُ قَدْ سَاءَتْکِ مِنِّی خَلِیقَۀٌ / فَسُلِّـی ثِیـَابِی مِنْ ثِیَابِکِ تَنْسُـلِ

 (32:1429 به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                  

 یاهیدلالت نما ینوع ت،یو در سطح ثانو کندیم ییرا بازنما یو عمل یکیزیف ییجدا ریتصو «یابیث یسلّ»اب خط

اند؛ به این معنی که کارم را از کارت یا قلبم را از قلبت جدا گرفته را کنایه از کار، رابطه و قلب« ثیاب»در این بیت،  دارد.

( 325: 1412اند. )ابن انباری،ی قطع کامل پیوند و جدایی زن و شوهر دانستهمعناکن؛ همچنین آن را در معنای کنایی به

 .شودینشان داده م محورو کنش ملموس ی،بدن یابا استعاره یعاطف ییجدا ،جانیدر ا

 

 یگذار دلالت ی:بیترک یهانشانه. 2 .2 .2

ر کرده و در قالب روابط به نمادهای ای عبوها از سطح شمایلی و نمایهدهد که نشانهگذار دلالتی زمانی رخ می
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های معنایی مشترک به جهان»و در متن روایی  رودمیشوند؛ در این مرحله معنا از تجربه فردی فراتر شده بدل میتثبیت

 (272،1433)الجرمانی،«. یابدو قابل تأویل گسترش می

 أزْمَعْتِ صَرمِْی فَأَجْمِلِی أفاطِـم، مَهْلاً بَعْضَ هَذاَ التَّدَلُّـلِ / وَإِنْ کُنتِْ قدَْ

 (32:1429 به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                         

ای است و با قرار گرفتن در سطح کنشی، بر شدت واجد دلالتی نمایه ،درخواست آمرانه از معشوق در بافت قصیده

دارد، بلکه نخطاب و لحن امر در این مقام صرفاً جنبۀ تصریح و دستور »افزاید. جدایی می موقعیت عینیِمعنای عمل و 

« است. "گسستن"یا  "قطع کردن"زمان حامل بار عاطفی و برانگیختن احساس است و یادآور مفهوم هم

خورد، زبان قصیده را از سطح د میپیون« تدلّل»و « صرم»این لحن، هنگامی که با واژگانی چون ( 135:2005)ابراهیم،

 دهد. کنشی به سطح نمادین و ثالثیت ارتقا می

 أغَـرکَِّ مِنِّـی أَنَّ حُبَّـکِ قَاتِلِـی / وَأنَّـکِ مَهْمَا تَأْمُرِی القَلْبَ یَفْعَـلِ

 ـلِومَاَ ذَرفََـتْ عَیْنَاکِ إِلَّا لِتَضرِْبِـی / بِسَهْمَیْکِ فِی أعَْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّ

 (32:1429به نقل از البستانی،یس،)امرؤالق                                                                     

کند. در برابر آن، ای را تثبیت میباختگی مطلق است که در سطح ثالثیت، عشق قبیلهای از دلنشانه« حُبُّک قاتلی»

در آگاهی ما نوعی احساس، »که همواره با توجه به اینقید عاشق دارد. ذیری بیای از اثرپدلالتی نمایه« تأمری القلب»

عنوان اشک به (Hoopes,1991:68) «د.کنمنزلۀ نشانه عمل میتصویر، مفهوم یا بازنمایی دیگر حاضر است که به

کش عاشق ایعاطفی و زیبایی آمیزد و در سطح نمادین به جراحتـ کنایه از نگاه ـ درمی« سهمیک»ای از اندوه، با نمایه

 .دهدای و نمادین دلالت را در گفتمان عاشقانۀ جاهلی بازتاب میزمان سطوح نمایهرو بیت، همدهد؛ ازاینارجاع می

شمایلی غایب  ۀسبب ماهیت گفتارمحور، نشانو به وجود داردنشانه نمادین  3ای و نشانه نمایه 4در این خوشه 

که نمادها عشق را در چارچوب درحالی ؛نمایانندی جسمانی چون اشک و اطاعت قلبی را بازمیهاها واکنشاست. نمایه

 کشند.برمیکنند و آن را از تجربه فردی به ساختاری اجتماعی و آیینی ای تثبیت میزبان و فرهنگ قبیله

 
 2نمودار 

 

   یا بستر فرهنگآن ب وندیو پ یشناختییبایادراک ز .2 .3

بازنمایی تمنیات راوی است. معشوق در حکم  ۀبا محور وصف زیبایی زنانه، عرص (32ـ16)ابیاتسومین خوشه معنایی 
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که دهد؛ چنانهای عاشقانه را بازتاب میکند که شاعر از خلال آن تمنای خویش، ادراک زیبایی و ارزشای جلوه میآینه

نیز در همین چارچوب برجسته  انیست. صراحت در بیان عشق و روابط جنسا اوپژواکی از نگاه  ،هر تصویر بدنی

شود که هم میل فردی و ای دلالتی تبدیل میمعشوق به رسانه پیکردر این سطح، ( 110:1390)عرب و صدیقی، گردد.می

 د.کنشناختی را حمل میهای زیباییهم نظام ارزش

 

   یحس یرپردازیتصوغلبۀ : تیاولدر سطح  یلیشما هاینشانه .2 .3 .1

. ردیگیمعشوق سامان م یهابا اندام یعیطب یهاشباهت انیو بر بن ماندیم یباق یدر سطح ادراک حس معنا ،بخش نیدر ا

 یلیشما ییهااند، نشانهارائه شده دیداریو  ییایبو ریها و تصاواستعاره ها،هیتشب لبها که اغلب در قاشباهت نیا

؛ است افتهیشده و به سطح نماد راه  تیـتثب یالهیمعشوق در بستر فرهنگ قب ییبایزها ضمن توصیف. شوندیمحسوب م

 .شودتدریج در قالب الگوهای فرهنگی زیبایی تثبیت و رمزگذاری میترتیب، ادراک حسی بهدینب

 جَنْجَلِ ولَۀٌ کَالسَّـرَائِبُهَا مَصْقُـۀٍ/ تَــاضَـرُ مُفَـمُهَفْهَفَۀٌ، بَیْضاَءُ، غَیْ

 اءِ غَیرَْ المُحَلَّـلِ ـیرُْ المَـکَبِکرِْ المقَُانَاۀِ البَیَاضَ بِصُفْرَۀٍ/ غَذاَهَا نَمِ 

 (32:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                    

های جسمانی، از رنجِ سازد و در پناه نشانهماد پذیرش بدل میگیری از تشبیهات حسی، معشوق را به نشاعر با بهره

 کریپ یلطافت و درخشندگ نه،یمعشوق به آ یقلیص ۀنیس هیتشبکه در ( چنان223:1996گیرد. )عدنان،طرد شدن فاصله می

 را به «بوبه پنهانمح»که مفهوم  شودرا در خیال متصور می زنی آرمانی کند. اواو را برپایۀ شباهت دیداری بازنمایی می

سطحی سفید که پیرامون رنگ زرد را فراگرفته است تشبیه به آن معشوق را پوست و  (224:همان. )سازدذهن متبادر می

 .سازدبرمی تیدر سطح اول ،زنانه یاز طراوت و شاداب یعیو طب یحسشمایلی،  یریتصودر هر دو بیت،  کند ومی

 فَاحِشٍ/ إِذاَ هِیَ نَصَّتْهُ، ولَاَ بِمُعَطَّلِ وَجِیدٍ کجَِیدِ الرِّیمِ، لَیْسَ بِ

 (31:1429به نقل از البستانی،قیس،)امرؤال                                                           

 تیدر سطح اول یلیشماای عنوان نشانهو به است یتوازن و ظرافت بدن ییبه گردن آهو، بازنما معشوق گردن هیتشب

 )حیدر،« گرددوانی بدل میـهای حییت با ویژگیـبه نمادی آشکار و زیبا از جنس»در این تصویر، زن  .دکنیمعمل 

 .دهداین همانندسازی، زیبایی زنانه را با الگوی طبیعیِ هماهنگی و اعتدال پیوند می( و 226:1996

 خْلَۀِ المُتَعَثْکِلِوَفرَْعٍ یزَِیْنُ المَتْنَ، أَسْوَدَ فَاحِمٍ/ أَثِیْثٍ کَقِنْوِ النَّ

 غَدَائِرُهُ مُسْتَشزِْرَاتٌ إِلَى العُلی/ تَضِلُّ العِقَاصُ فِی مُثَنَّى وَمُرْسَلِ 

 (33:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                           

از شباهت  معناشوند؛ اما ا تصویری شمایلی بازنموده مییسوان سیاه و انبوه با خوشه خرما و گیسوهای پریشان بگ

ترتیب، عنصر طبیعی بدین( 122:2012)بنکراد، .شودفرهنگی بازتولید می -در بستر تاریخی رود وفراتر می دیداری

 .گردد)نخل( به چارچوبی فرهنگی برای رمزگذاری زیبایی زنانه تبدیل می



 مدوو  چهلشماره  زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      48

 خَصَّرٍ/ وسََاقٍ کَأُنْبُوبِ السَّقِیِّ المُذَلَّلِ الجدَِیْلِ مُ ـحٍ لَطِیفٍ کَـوَکَشْ

 وتََعطُْو برَِخْصٍ غَیْرَ شَثْنٍ، کَأَنَّهُ/ أسََارِیْعُ ظَبْیٍ، أَوْ مَسَاوِیْکُ إِسْحِلِ

 (33:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                           

 ای کرم به انگشتان هیتشباست و  یو انعطاف بدن ، استحکامتناسب نمایانگر ،نیو  سمانیق به رکمر و سا هیتشب

شمار به تیدر سطح اول یلیشما یهااز نشانهنماید. این تصاویر را بازمی ظرافت اندام زنانهدرخت اسحل، چوب 

 .یابدان میهای بصری و ادراک حسی سامچراکه معنا مستقیماً از رهگذر شباهت؛ ندیآیم
 

  ینیع یها: واکنشتیثانودر سطح  یاهینما هاینشانه .2 .3 .2

ای هنری و معنوی ارتقاء پیدا میل، از طریق ایحاءها، تلمیحات و موسیقی لفظی، به تجربه» در شعر امروالقیس غرایز و 

های بُعد جسمانی باشد، در لایهکه ناظر به از آنترتیب، توصیف بدن معشوق، بیش( بدین78:1983)فیدوح،« .کندمی

  شود.عاطفی شعر به نمادی از شکوه، ظرافت و هماهنگی کیهانی بدل می

 شِ وَجْرَۀَ مُطْفِلِـنْ وَحْـنْ أَسِیْلٍ، وتََتَّقِی/ بِنَاظِرَۀٍ مِـدُّ وتَُبْدِی عَ ـتَصُ

 (32:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                            

 یاهینما یاو نشانه کندیعمل م تیدر سطح ثانو ی،با کنش بدنپیوند در  و استیچشم، بازتاب کرشمه و ح حرکات

 .دهدکند که معنا را در بستر رابطه شکل میاین کنش دیداری، تنشی میان آشکارگی و امتناع ایجاد می. دآییم شماربه

 .انگیزدجا نه صرفاً توصیفی، بلکه رخدادی تعاملی است که واکنش عاطفی راوی را برمینگاه معشوق در این

 .شودای از طریق پویایی رفتار غیرکلامی تثبیت میترتیب، دلالت نمایهبدین

 ألَاَّ رُبَّ خَصْمٍ فِیْکِ أَلْوَى رَدَدتُْـهُ/ نَصِیْـحٍ، عَلَى تَعْذاَلِهِ، غَیرِْ مُؤْتَـلِ

 (34:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                        

شباهت و مجاورت،  یجادال و مدلول آن، به نیکه ب یانشانه؛ عاشقانه است یستادگیگر، نماد اخصم سرزنش ردّ

 برابرشاعر در  یکنش بدن با بازنمایی تیسطح ثانو ( این تصویر در107:1391اک،یبی)س .برقرار است یقرارداد یارابطه

خصم در این بافت به . کندزیرا این تقابل، موقعیتی کنشی و عینی را بازنمایی میگیرد؛ ها جای مییهنمادر دستۀ  ،یگرید

ترتیب، مقاومت شاعر بدین .سازدبستگی شاعر را برجسته میشود که شدت دلمیانجی اجتماعیِ فشار هنجاری بدل می

 .شودهویتی یافته و عشق در قالب کنش تثبیت می دلالتی
 

 یو عرف یطبقات ی: نمادهاتیثالثدر سطح  نیسازوکار نماد .2 .3 .3

( 178:1433)الجرمانی، «.بود یفرهنگ یشناسنشانه شیگرا یگذارانیدر بن یاساس یانقطه رس،یپ یلیتأو گانهسه»

ای گونهبه یابد.شود و معنا میتنیده میردی، با تاروپود فرهنگ درهمرهگذر، تجربۀ زیبایی فراتر از ساحت ادراک فازاین

شود، امری که های هنجاری و اجتماعی تثبیت میکه زیبایی از سطح ادراک فردی فراتر رفته و در قالب ارزش

 .دهندۀ گذار دلالت به قلمرو قراردادهای فرهنگی استنشان



 سال هفدهم بازخوانی ابعاد نشانهشناختی مفاهیم معلقۀ امرؤالقیس بر اساس نظریۀ چارلز پیرس      49

 بَابَۀً/ إِذاَ مَا اسْبَکَرَّتْ بَیْنَ دِرْعٍ وَمِجْوَلِ إِلَى مِثْلِهاَ یَرْنُو الحَلِیْمُ صَ 

 (31:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                           

رزش را از سطح فردی به ا است که میل به زیبایی نمادین ایدر این بیت، توجه اهل تمییز به زیبایی معشوق، نشانه

شود، زنی بازنمایی می« زن کامل» عنوانمعشوق بهگیرد و می شکل، معنا در سطح ثالثیت ساندینب کشد.اجتماعی برمی

 «.گرددمطلوب همگان تصویر می ایمعبود یا الههو در حد  دهدحتی مرد خردمند نیز در برابر او شیفتگی نشان می»که 

الگویی نمادین از کمال زیبایی در نظام  در قالب ،فراتر رفته وع میل شخصیموض از معشوقبنابراین، ( 226:1996،حیدر)

 .شودارزشی جامعه جاهلی بازنمایی می

 تَسلََّتْ عَمَایَاتُ الرِّجَالِ عَنْ الصِّبَی/ وَلَیْسَ فُؤَادِی عَنْ هَوَاکِ بِمُنْسَلِ

 (31:1429به نقل از البستانی،قیس،)امرؤال                                                        

نمادین  افق بازنمایی معشوق ازمعنایی،  یچرخش شود درشاعر سبب میپذیر دیگران و عشق پایدار تقابل عشق زوال

معنا به عرصۀ عاطفی منتقل  ،توصیف زن با پایان (226:1996،حیدر) .دهدپذیر و ملموس تغییر جهت ادراک ایعرصهبه 

را تثبیت  ۀ شاعروفاداری عاشقان ،بازنمایی کنشی عنوانبه ،عقل در گسستن از عشق، در سطح نمادین ناتوانی شود ومی

 .سازدای فرهنگی و فراشخصی تبدیل مینمادین، ناتوانی عقل در گسستن از عشق را به گزاره امراین  وکند می

 

   یگذار دلالت ی:بیترک یهانشانه. 2 .3 .4

 یمکعب ای یبعدسه یریتصو چون؛ همندیبب آن مقاصد و روابط ل،با عل یاز کل زندگ یبازتابرا  یمتن ادبکوشید  پیرس

توانند واجد ها در متن ادبی میبر اساس این رهیافت، نشانه( 246:1433)الجرمانی، .است ش آشکاروجوه ۀکه هم

 :روشنی قابل مشاهده است کارکردی چندلایه باشند؛ امری که در بیت زیر به

 ضْحِی فَتِیْتُ المِسکِْ فَوْقَ فرَِاشِهاَ / نَؤُومُ الضُّحَى لَمْ تَنْتطَِقْ عَنْ تَفَضُّلِ وتَُ

 (33:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                        

عنوان نماد فرهنگی ، به«نؤوم الضحى» کنارزمان در در سطح شمایلی دلالتی حسی دارد و هم« فَتِیْتُ المِسْکِ» بیترک

 .گرددای فردی به ارزشی هنجاری و اجتماعی تبدیل میای که زیبایی از تجربهگونهبهشود. اشرافیت معنا می

 تُضِیءُ الظَّلامَ بِالعِشَی، کَأَنَّهَا/ مَنَارَۀُ مُمْسَى راَهِبٍ مُتَبَتِّلِ 

 )همان(                                                            

 )حیدر،« کنددنیا شب را روشن میگونه که فانوس راهب تارکشکند، همانزن، تاریکی شب را می»در این بیت 

 یلیشما یدلالت ،یکیچهره در تار درخشش. یابدی قدسی میا، جلوهزمینی فراتر از نشانگان اشزیبایی( و 226:1996

 . است تیاز طهارت و معنو یاهب، نمادر ۀبه منار هیتشبو  دارد

بخش،  نیکه معنا در ا دهدینشان م هالیشما ۀ. غلبوجود داردنماد  4 و هینما 2 ،یلشماینشانه  9خوشه،  نیا در

ظاهر  یچون نگاه و واکنش اجتماع ییهادر کنش هایهنما. شودیساخته م دیداری یهاو شباهت یادراک حس زاعمدتاً 

  گردند.یم تیتثب یالهیقب یها در بافتار فرهنگمادن شوند ومی
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 در ساختار دلالت   یشناختیو تأملات هست یوجودستیز ۀ. تجرب2 .4

و  نیترردهـاز فش یـکی ت وـی متمرکز اسون روانـآزم و شبانه ۀبر تجرب (،32ـ29)ابیات ییمعنا ۀخوش نـیچهارم

ی قرار ب شاعراخط مورد زنده یموجود سان، شب بهابیات نی. در ادیآیشمار مبه دهیقص یهابخش نیتررانگیزبتأمل

، فراتر از طبیعت عینی، رنگی از مواجهه نی. ادبینیم ءآن را عامل ابتلا شکایت دارد وآن  سنگینی و رنج از گیرد کهمی

 سازد.طح توصیف بیرونی به قلمرو درونی روان منتقل میگیرد و زبان را از سبه خود می یمتعال امر مهیب و
 

   طرهیو س ینیسنگ یرسازی: تصوتیاولی در سطح لیشما . نشانه2 .4 .1

سازد و معنا می ،تکیه دارد؛ تصویر تنها از راه دیدن دیداری ـ شمایلی در سطح اولیت بر شباهت و ادراک حسی ۀنشان

 (117:2012 ،)بنکرادشود. رچند این معنا در پرتو دانش پیشین و فرهنگ تثبیت میه ؛دلالتش بر همانندی و مقایسه است

 وَلَیْلٍ کَمَوْجِ البحَْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ / عَلَیَّ بِأَنْوَاعِ الهُموُْمِ لِیَبْتَلِی 

 (34:1429البستانی، به نقل از)امرؤالقیس،                                                                      

 ینیاز سنگ الیو س گسترده یریتصو ،ایشب به موج در هیتشبهای عاشقانه، این بیت با پس از فضای تغزلی و وصف

سکوت مرگبار و  با سرمای بیابان، افزون برشاعر در این فضا که  .دیابیم یکنش یبُعد ،«یبتلیل» سازد و بامی شب

 شود.برده میرنج و آزمون  ۀشیاند عرصۀ حس به سطح از( شعر 228:1996)حیدر، مواجه است زمان حرکتیبی

 فَیَا لَکَ مَنْ لَیْلٍ کَأَنَّ نجُُومَهُ / بِأَمْرَاسِ کَتَّانٍ إِلَى صُمِّ جَنْدَلِ 

 (34:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                   

گیریم که بازتولید تصویر و معنای تازه را ممکن می قرار میانی موقعیتی در شویم،می روروبه شمایلی ۀی با نشانوقت

و در  یلیشما یهی، تشب«صخره رب بسته از ستارگان ییهاطناب» ریتصو( در همین چارچوب، 123:2012سازد. )بنکراد،می

 .کندیم سنگینی شب را القا و ییستایااست که با شباهت دیداری،  تیاول ۀمرتب
 

 : کنش متقابل شاعر و شب  تیثانودر سطح  یاهیسازوکار نما .2 .4 .2

این  در نماید.آید و کنش متقابل میان شاعر و شب را بازمیای علّی و فیزیکی پدید میدر سطح ثانویت، نمایه از رابطه
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که در بیت زیر توصیف چنان شودعر آشکار میت که اثر آن در تجربه روانی شاـی اسـچارچوب، شب عاملی کنش

 شود:می

 فَقلُْتُ لَهُ لَماَّ تَمَطَّـى بِصلُْبِهِ / وَأَرْدَفَ أَعْجَازاً ونََاءَ بِکَلْکَـلِ 

 (34:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                               

 )دور« ناء» و آمدن()کش« تمطّى»کاربست  .شودیم ریتصو شوندهدهیو کش دارکریپ یموجود چونهمشب در اینجا 

 اییهو نما کندیعمل م تیدر سطح ثانو ساختار نی. اسازدمیشب و رنج شاعر  انیم یکیزیو ف یعلّ یارابطه ،شدن(

 آورد.پدید میکامل از کنش شبانه بر روان شاعر 
 

   یفلسف ی: نمادپردازتیثالثدر سطح  نیسازوکار نماد .2 .4 .3

گردد. از شود و معنا در پرتو قرارداد جمعی تثبیت میهای فرهنگی و فلسفی استوار میدر سطح ثالثیت، دلالت بر بنیان

 بود یفرهنگ یشناسنشانه یگذارانیدر بن یاساس یانقطه رس،یپشناسی فلسفی همین منظر است که نشانه

تجربه فردی شاعر در  و شوندها به حاملان مفاهیم انتزاعی و کلی بدل میدر این سطح، نشانه( 178:1433)الجرمانی،

این فرایند، گذار دلالت از ساحت ادراک و کنش به قلمرو معناهای  .یابدقالب ساختاری فرهنگی و تفسیری تعمیم می

 :شاعر به شب در بیت زیر مشاهده کرد توان در خطابتجلی این سازوکار نمادین را می. سازدهنجاری را آشکار می

 ألَاَ أَیُّهَا اللَّیْلُ الطَّوِیْلُ، ألَاَ انْجلَِـی / بِصُبْحٍ ومَاَ الإصْبَاحُ مِنْکَ بِأمَْثَلِ

 (34:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                        

« وما الإصباح منک بأمثل»کند. تعبیر ال آن، شب را به نماد فرهنگی ناامیدی بدل میبه شب و تمنای زو کردن خطاب

دهد که معنا با گذر از شمایل و نمایه، در سطح فرهنگی سازد و نشان میآشکار میبست معنایی را در سطح ثالثیت بن

که این استوار است  قواعد هنجاریی و تبر روابط دلالشود، که حنون یادآور می، چنانمنطق پیرستثبیت شده است. 

  (77:1987،)حنونکند.فرایند نشانۀ نمادین را تبیین می

 ند )احمدی،سازمی مایانرا در سطح حسی ن تصاویرها د. شمایلدارنماد  1نمایه و  1شمایل،  2این خوشه 

یابد. ی فرهنگی و فلسفی میسازد و نماد در خطاب به شب معنارابطۀ علّی شب و رنج شاعر را می نمایه (؛25:1370

 د.کنشناختی گذر میسان تجربه شب از تصویر حسی به رنج و اعتراض و سپس بحران هستیبدین

 
 4نمودار 
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 یکنش در شعر جاهل یی. بازنما2 .5

شود و م راوی بدل میجایی که اسب به امتداد جس بستر نمایش قدرت است؛( 50ـ33ت)ابیامعنایی پنجمین خوشه 

در ادب جاهلی، شاعر برای بیان احساسات درونی، صفات »یابد. با حالات روانی شاعر پیوند می ،چابکی و نیروی آن

 (11–1388:10)افخمی عقدا، .«یافته استمتعالی را در اشیاء یا حیواناتی چون اسب بازمی
 

   روین حرکت و ری: تصاوتیاولدر سطح  یلیسازوکار شما .2 .5 .1

آفریند. این همان ای دوسویه میان شاعر و مرکب میاسب، کنش صرفاً بازنمایی بیرونی نیست، بلکه تجربه وصیفدر ت

ای که هم به موضوع بیرونی ارجاع گر دانست؛ نشانهتوان دلالت خودبازتابچیزی است که در چارچوب پیرس می

  (Liszka, 1996: 52; Colapietro, 1993: 118)د. نمایدهد و هم خود را بازمیمی

 مِکرٍَّ مِفرٍَّ مُقْبِلٍ مدُْبرٍِ، مَعاً/ کَجُلْمُودِ صَخْرٍ حطََّهُ السَّیْلُ مِنْ عَلِ 

 (34:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                          

عنوان راوی کنشگر بازتاب همانی با اسب، نیروی بدنی و سرعت خود را بهنپس از وصف زن، شاعر ضمن ای

برد و کند؛ گاه یورش میگیرد، به همان شکل عمل میهای معنایی قرار میاسب که همانند زن در برابر تعارض»دهد. می

حرکت اسب به سنگ  هیتشب ( همچنین227:1996)حیدر،« ماندرسد و عقب میایستد، میرود و بازمیگریزد، پیش میمی

 .کندیم جادیا تیرا در سطح اول ینیسنگ شتاب و که است یلیشما یری، تصوفروغلتیده  از سیل

 فْوَاءُ بِالمُتَنَزَّلِ ــمَا زَلَّتِ الصَّـالِ مَتْنِهِ / کَــتٍ یَزِلُّ اللَّبدُْ عَنْ حَـکَمَیْ

 ذاَ جَاشَ فِیهِ حَمْیُهُ غَلْیُ مرِْجَلِعَلَى الذَّبْلِ، جَیَّاشٍ، کَأَنَّ اهْتزَِامَهُ / إِ

 (35:1429به نقل از البستانی،امرؤالقیس،)                                                                          

کند. های اسب است، عرضه میاین ابیات از منظر دلالتی، تصویری از سرعت، که از بهترین ویژگی

شود؛ لرزش با تصاویر شمایلی بازنمایی می ،نشین و اسبدر این خوشه، تبادل احساس میان بادیه( 227:1996)حیدر،

 .سازد، سرعت و توان را برجسته میدیداریحسی و  های، در قالب تشبیهمرکبزین و حرارت بدن 

 طٍ مُوَصَّلِــیْهِ بخَِیْــابعُُ کَفَّ ــدِ أَمَرَّهُ / تَتَــذْرُوفِ الوَلِیْــرٍ کَخُ ــدَرِیْ

 (35:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                   

 ۀشدو کنترل یسرعت چرخش که است تیدر سطح اولشمایلی  یریکودک، تصو ۀفرفرچیزی شبیه اسب به  هیتشب

های آرام و عاشقانۀ وصف معشوق که تجسم آرامش بود، بازنمای هبرخلاف نشان ریتصو نی. اسازدرا نمایان میمرکب 

، شمایل حرکتیِ اسب به سازوکاری برای انتقال اساسراینب (148:تااضطراب، حرکت و خشونت است. )ابودیب،بی

 د.شوانرژی، شتاب و ناپایداری صحنه بدل می

 رْحَانٍ وتََقْرِیبُ تَتْفُلِ ــءُ سَۀٍ / وَإِرْخَاــامَــیٍ وَسَاقَا نَعَــهُ أَیْطَلا ظَبْــلَ

 ضلَِیْعٍ، إِذاَ اسْتدَْبَرتَْهُ، سدََّ فَرْجَهُ / بِضَافٍ، فُوَیْقَ الأَرْضِ، لَیْسَ بِأَعْزَلِ 

 (35:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                  



 سال هفدهم بازخوانی ابعاد نشانهشناختی مفاهیم معلقۀ امرؤالقیس بر اساس نظریۀ چارلز پیرس      53

های استثنایی توصیف شده است، اسب نیز با صفاتی متفاوت به الگویی ممتاز بدل ویژگیگونه که زن با همان

از قدرت،  یریتصو ،یدر سطح ادراک حس چابک، واناتیبه ح اسباندام  هیتشب( 228ـ1996:227)حیدر، گردد.می

ی انتزاعیِ نیرو و چالاکی را هاهای طبیعی، کیفیتچراکه شباهت؛ سازدیمبر ، توان حفظ تعادل و کنترل راتوازن ،ظرافت

 د.بخشندر قالب تصویری حسی عینیت می

 ظَلِ ــلَایَۀَ حَنْــحَى/ مَدَاکَ عَرُوسٍ أَوْ صَ ــى المَتْنَیْنِ مِنْهُ، إِذاَ انْتَـکَأَنَّ عَلَ

 (35:1429،به نقل از البستانی)امرؤالقیس،                                                                  

توان می دشواری موضوع نیستند، به شبیهکاملًا و چون  آیندشمار نمیبه خود، نشانه از بافت بیرون شمایلی یهانشانه

ظرف  ایساب پشت اسب به سنگ هیتشب( در این بیت نیز 62:1389دارند. )اکو، دیگر دلالت بر چیز چرا ریافت کهد

بودن بدن ی شمایلی از سختی و صیقلیریتصویابد و در سطح اولیت، ها معنا میگر وصفدر پیوند با دی حنظل،  دنیکوب

 آورَد.مرکب پدید می

 لاءٍ مُذَیَّلِـی مُـذَارَى دَوَارٍ فِــأَنَّ نِعَاجَهُ / عَـرْبٌ کَـا سِــنَـعَنَّ لَـفَ

 شِیرَۀِ مخَُوَّلِ ــالعَجزِْعِ، المُفَصَّلِ بَیْنَهُ/ بجِِیدٍ مُعَمٍّ فِی ــفَأَدْبرَْنَ کَال

 (36:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                               

به صورت نمادین، معبری »سازد و در ادامۀ وصف ابیات پیشین مندی اسب را نمایان میشکار، وجهی دیگر از توان

 ن،ینشبه دختران پرده گاوهای وحشی هیتشب( 148تا:)ابودیب،بی« شود.فضای حماسی میبرای انتقال از فضای تغزلی به 

همچنین، گریز آنان، چون  .نمایاندیم فیلط یریتصو در پوششرا  و چیرگی است که خشونت شکار یفرهنگ یلیشما

منطق پیرس شمایلی است و در سازد. این تصویر در نواز میای از نظم چشمهای رنگارنگ پراکنده بر گردن، جلوهمهره

 گیرد.سطح اولیت قرار می

 

   تیو علّ یکیزیف یها: کنشتیثانودر سطح  یاهیسازوکار نما .2 .5 .2

 ۀمثل دود که نشان»ها تکیه دارد. ها، نمایه رکن مهمی است که بر رابطۀ علی و فیزیکی میان پدیدهبندی نشانهدر تقسیم

( این نشانه در ابیات 31:1387،ی)سجود .«اندوه است ۀکه نشان دنیکشآه ایص است، حضور شخ نشانۀ که پا رد و آتش

 شود.عنوان ابزار مهار حیوانات وحشی، برجسته میبه« المنجرد قید الاوابد»این بخش با محور 

 کَلِـیْــدِ الأَواَبدِِ هَــجَرِدٍ قَیْـی وُکُنَاتِهَا / بِمُنْــیْرُ فِـوَقَـدْ أَغْتَدِی، واَلطَّ

 ارا بِالکَدِیدِ المرَُکَّلِ ــابِحَاتُ، عَلَى الوَنَى/ أَثَرْنَ الغُبَــمَسْحٍ، إِذاَ مَا السَّ

 (35ـ34:1429،به نقل از البستانی)امرؤالقیس،                                                          

با  یسحرگاه حضور( 228ـ1996:227)حیدر،دانستند. یم تغییرو  از دوگانگی حرکت را جزئی حیواناتان نشینبادیه

سازد. ی در سطح ثانویت میکنترل وجهی« الأوابد دِیقَ»تعبیر  و شکار است برای یاز آمادگ یاهینما ،اسب شکاری

 رابطۀ علّی میان حرکت و ای ازانگیزد، دلالتی نمایهی که گرد برنمیبادتنداسب به  همچنین تشبیه پنهان سرعت حرکت

 کند.را برجسته می بادیه زیستاهمیت نیروی طبیعی در  اثر فیزیکی دارد و



 مدوو  چهلشماره  زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      54

 وِی بِأَثْواَبِ العَنِیفِ المُثَقَّلِــلامُ الخِفُّ عَنْ صَهَوَاتِهِ / وَیُلْــیزُلُِّ الغُ

 لِــرَّۀٍ لَمْ تُزَیَّـی صَـرُهَا، فِـواَحِـهُ/ جَــهَادِیَاتِ، وَدُونَــنَا بِالـأَلحَْقَـفَ

 لِــحْ بِماَءٍ فَیُغْسَـاً وَلَمْ یَنْضَـنَ ثَوْرٍ وَنَعجَْۀٍ / دِراَکــدَاءً بَیْـادَى عِ ـفَعَ

 (38ـ36:1429،به نقل از البستانی)امرؤالقیس،                                                            

این پیوند  .است تیدر سطح ثانو یاهینما اینشانهی، علّ  اثر مستقیم دارد و این رابطۀ اسب سوارکار بر حرکتوزن 

پذیری انسانِ دورافتاده از امنیت را یابد و آسیبجسم و مرکب در ابیات دیگر با تصویر سقوط و فروریختن ادامه می

 یب،سازد. )ابودمثابۀ جانشین شاعر، جایگاه قهرمانانۀ او را تثبیت میبه ( اسب147:2005کند. )ابراهیم،تداعی می

مستقیم، همراه با کنترل خشم و  ای از کنش( همچنین تعقیب شکار و یورش به گاوهای وحشی، بازتابی نمایه148تا:بی

 دقت است.

 نُ فِیهِ تَسَهَّلِ ــرُ دُونَهُ/ مَتَى تَرَقَّ العَیْــوَرُحْناَ یَکَادُ الطَّرْفُ یَقْصُ

 (36:1429،به نقل از البستانی)امرؤالقیس،                                                              

 عملمعنا  تیسطح ثانودر است که  دید گسترۀاز حرکت و  یاهینما یا، نشانهۀ شکارصحن بیچشم از تعق یخستگ

 این فرسودگی، پیوند علّی. نمایدزیرا فرسودگی ادراک دیداری، اثر مستقیم شدت کنش و شتاب حرکت را بازمی؛ کندیم

 .کندسازد و گستره میدان دید را برجسته میمیان پویایی صحنه و واکنش جسمانی راوی را آشکار می
 

   نییو آ یوفادار ی: نمادهاتیثالثدر سطح  نیسازوکار نماد .2 .5 .3

ت بلکه برآمده از شخصیت شاعر و پیوند او با بافنیست؛  حاصل تخیلفقط بازتاب نمادین وفاداری و آیین در شعر، 

شاعر،  ، بر زندگیصورت غیر مستقیمبه و چه صورت مستقیم به ، چهطرق مختلف به هر اثر ادبی»زیرا  اجتماعی است

در  (293:1393،)مکاریک «.کندمی دلالت است او در آن پرورش یافته که ایاجتماعی و محیط وی ساختار شخصیّتی

ترتیب، معنا از سطح بیان فردی به بدین. اندهای جمعیای فرهنگی و نظام ارزشاین چارچوب، نمادها بازتاب سازوکاره

 توان مشاهده کرد:که در این بیت میچنان یابدبازنمایی هنجارهای اجتماعی ارتقا می

 لِــماً غَیْرَ مُرْسَــرْجُهُ وَلِجَامُهُ / وَباَتَ بِعَیْنِی قَائِــلَیْهِ سَ ــفَباَتَ عَ

 (36:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                              

( 148تا:)ابودیب،بی« است جسمانی هایمحدودیت زمان،هم و نیروی بکر وفاداری، از نمادی اسب،»نزد راوی 

 یهاارزش ت،یدر سطح ثالثکه  است یشگیهم یو آمادگ ینگهبان ،یاز وفادار ایشانهن ن،یاسب با ز ۀشبان ستادنیا

 کند.ی را تثبیت میالهیقب

 

   یگذار دلالت ی:بیترک یهانشانه. 2 .5 .4

ای از داند. هر گام اسب، فاصلهای روحی و وجودی میفقط حرکتی فیزیکی، بلکه تجربه را نه وتاز اسبشاعر، تاخت

ایی، هرچند موقتی و شاید خیالی باشد، اما قدرت آن در ای به نوعی رهایی نمادین است. این رهرنج حال و نزدیکی
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در این بافت، اسب به میانجی دلالتیِ انتقال از ساحت رنج به امکان رهایی ( 149ـ148. )همان، لحظه، انکارناپذیر است

 .شودبدل می

ترتیب، تجربه نبدی .گرددحرکت، کارکردی فراتر از کنش بدنی یافته و به سازوکاری روانی ـ معنایی تبدیل می

 .دشومی احیاای نمادین زیسته شاعر در قالب نشانه

 دِیْرٍ مُعجََّلِــوَاءٍ أَوْ قَ ـمِ مِنْ بَیْنِ مُنْضِجٍ / صَفِیـفَ شِــفظََلَّ طهَُاۀُ اللَّحْ

 (36:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                           

و تصویر چربی بر آتش، دلالتی شمایلی  است ای از آیین اطعامنمایه هاینشانه کنش پخت گوشت و صدای شعله،

های فردی و عنوان عامل انسجام جمعی، دربرابر تجربهها و دوستی بهمنزلۀ آزمون سختیبه، سفر این بخشسازد. در می

 (230:1966گیرد. )حیدر،عاطفی ابیات پیشین قرار می

 لِــیْبٍ مرَُجَّــارَۀُ حِناَّءٍ بِشَــحْرِهِ / عُصَــاتِ بِنَــأَنَّ دمِاَءَ الهَادِیَـکَ

 (36:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                           

 یلیشما دلالتی، بر مو رنگ حنا هیتشب که در شکار است یاز کنش واقع یاهینما یاشکار بر گردن اسب، نشانه خون

بینی ای کامل از پیوند میان انسان و طبیعت در جهاننمونه و از نظر تماتیک، این واحد نقطه اوج تصویر کامیابی». دیابیم

 (229:1966)حیدر،«. ؛ پیوندی که بر اساس احترام، کارکرد و اعتماد شکل گرفته استاستجاهلی 

، کنندنمایی میشکار را باز ۀزیبایی و صحن هاشمایل نماد است. 1نمایه و  8شمایل،  11 دربردارندۀ این خوشه

 کند. ی و نگهبانی را تثبیت میاسب بیدار شبانه، وفادار با نماد پایانی و تنها سازدها حرکت و یورش را برجسته مینمایه

 

 5نمودار 

 

 معنا یااسطوره تیو تثب یرانیو عت،یطب بحرانمندی . دلالت2 .6

 مظاهر انسان و یمهار طبیعت، فروپاشقدرت بی و های سیلابیباران تصویربا  (62ـ51تابی)ا ین خوشۀ معناییششم

اندازی آخرالزمانی از چشم شود ویه رانده میمرکز به حاشاز  راوی ان،یدر پا .دهدیم آن نشاندر برابر عظمت را تمدن 

 .دگردپناهی انسان ترسیم مییزوال و ب
 

   یرانیمتناقض و یی،بای: زتیاولدر سطح  یلیسازوکار شما .2 .6 .1

 ناپذیرکند. وحدت تصویر، امری ساختاری و اجتنابسازوکار شمایلی در قصیده، زیبایی را در دل ویرانی بازنمایی می
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در این سطح، ادراک ( 149تا: . )ابودیب، بیتـه اسبود نظامی هنری و منسجمآفرینش  دهد شاعر درپیِاست و نشان می

زیستی عناصر مایلی امکان همـویر شـیب، تصـترتبدین .گیردزمان قرار میی همـحسیِ زیبایی با تجربه ویرانی در تنش

نای مایل را در تعدیل شدت معـشناختی شنی، نقش زیباییـنشیاین هم .ازدـسمتقابل را در یک قاب ادراکی فراهم می

 د.کنتخریب آشکار می

 لَّلِ ــبِیٍّ مُکَــی حَــعِ الْیدََیْنِ، فِ ــضَهُ / کَلَمْــاحِ تَرَى برَْقاً أُرِیکَ ومَِیــأَصَ

 (37:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                 

عمل  معنا، تیدر سطح اولاست که و زودگذر  شمایلی یریشن، تصو درخشش برق به حرکت دست بر هیتشب

کند. کند و ادراک انسان را هدایت میعمل می« قوانین»چون خود، همهای توصیفی دادهگونه که زبان با همان .کندیم

 دهد. ست سوق میسوی فهم شباهت برق و حرکت دطور طبیعی به( این تصویر نیز ادراک بیننده را به113:2012)بنکراد،

 لِ ــجَادٍ مزَُمَّ ــرُ أُنَاسٍ فِی بِــبِیــی عرََانِینِ وَبْلِهِ/ کَــأَنَّ ثَبِیراً فِـکَ

 کَأَنَّ ذُرَى رَأْسِ الْمجَُیْمِرِ غُدْوَۀً / مِنَ السَّیْلِ وَالَأغْثاَءِ فَلْکَۀُ مِغْزَلِ 

 (38ـ37: 1429به نقل از البستانی، )امرؤالقیس،                                                             

کوه  ۀقل هیتشباست. همچنین  ی از هیبت طبیعت در سیلابلیشما یریتصو س،یخ یبا عبا یبه مرد «ریثب»کوه  هیتشب

چراکه طبیعت ؛ کندحرکت آب را بازنمایی می یدگیتنو درهم سیلاب آشوب و از چرخش یلیشمای نیز سیربه دوک نخ

 .شودای انسانی و کنشی بازخوانی میلب پیکرهدر قا

 لافًا مِنْ رَحِیقٍ مُفَلْفَلِــحْنَ سُــدَیّۀً/ صُبِــأَنَّ مَکَاکِیَّ الْجِوَاءِ غُ ــکَ

 (38:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                            

این  است. یرانیدر دل و دیداری ییبایاز لذت و ز یلیشما یرسازیتصو ن،یریش آب به شراب یهاچاله هیتشب

مایع بودن آب و  .کندشناختی منتقل میزیبایی جایی معنایی، تجربه ویرانی را از صرف تخریب به کیفیتی ادراکی ـجابه

شمایل نقش میانجی در تبدیل ترتیب، بدین .سازدکند که دریافت دیداری را تقویت میشراب، شباهتی حسی ایجاد می

 .کندپذیر ایفا میامر هولناک به تصویری دل

 

  یعلّ  راتی: تأثتیثانودر سطح  یاهیسازوکار نما .2 .6 .2

« ر معنای فعل یا عمل کنشی تأکید داشت؛ او با این کار پیوندی میان معرفت عملی و غایت عقلانی برقرار کردپیرس ب»

سازد که در آن، ای را میود پیوند درونی میان معرفت، فعل و عقلانیت، زنجیرۀ پیوسته( و معتقد ب50:2010)الاحمر،

ظاهر به های در پرتو این دیدگاه، کنشیابد. آید و معرفت از طریق کنش، عینیت میعقلانیت از راه عمل، به آزمون درمی

 :زیر که در بیتشوند؛ چنانای میساده در متن شعری نیز واجد دلالتی نشانه

 دَ ماَ مُتَأمَِّلیــنَ الْعذَُیْبِ، بَعْــدْتُ لَهُ وَصحُْبَتِی، بَیْنَ ضَارِجٍ/ وَبَیْــقَعَ

 (37:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                            
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بر نسبت درونی و  ابدییمعنا م تیکه در سطح ثانو است یو علّ یعمل یرعد و باران، کنش سبب دوری ازایستایی به 

ای از پیوند کنش انسانی با نیروهای این توقف، واکنشی مستقیم به شرایط محیطی و نشانه. کندانسان و طبیعت تاکید می

ن در ای. شودطور موقت تعلیق شده و وضعیت انتظار و احتیاط برجسته میترتیب، حرکت روایت بهبدین .طبیعی است

 د.گیرای از رهگذر رابطه علّی میان طبیعت، تصمیم و کنش شکل میبافت، دلالت نمایه

 تَارِ فَیذَْبُلِــرُهُ عَلَى السِّــوْبِهِ/ وَأَیْسَــنٍ، بِالشَّیْمِ أَیْمَنُ صَــعَلَى قَطَ

 نَهْبَلِفَأَضْحَى یَسُحُّ الْماَء فوقَ کُتَیْفَۀٍ / یَکُبُّ عَلَى الْأَذْقَانِ دَوْحَ الْکَ

 )همان(                                                                         

و حرکت  ایجغراف انیمای نمایهو  یعلّ یا، رابطهو فروریختن سیلاب در دشت باران ریمسگسترندگی ابر،  فیتوص

ی در سطح ثانویت بازنمایی اهینما صورتشدت فیزیکی آن را به نیز شدن درختانآب و واژگون انیجرسازد؛ می لیس

 اندرانده شده شانطبیعی جایگاه از که موجوداتی هستند از ایاستعاره درآمده و لاشۀ حیوانات،کند. درختان از ریشه می

دست را بهدلالت ویرانی در سطحی وجودی  تصویری ازو ( 147:2005)ابراهیم، اندذیر قرار گرفتهپآسیب وضعی در و

 دهند.می

 مَ مِنْ کُلِّ مَنْزِلِ ـهُ الْعُصْــنْ نَفَیَانِهِ / فَأَنْزَلَ مِنْــرَّ عَلَى الْقَنَانِ مِــومََ

 وَأَلْقَى بِصحَْرَاءِ الْغَبِیطِ بَعَاعَهُ / نُزُولَ الْیَماَنِی ذِی الْعِیَابِ الْمحَُمَّلِ 

 (38ـ1429:37به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                              

  )شرتح،« که در جهت آشکار ساختن دیدگاه و موضع شاعر عمل کند.تکرار، ویژگی ملازم شعر است، به شرط آن»

 سقوط، بارش از رهگذر تکرار عینی و طبیعی ناگزیر در آن قرار گرفته است شاعر ( در این ابیات، موقعیتی که44:2005

ای دارند و در سطح ثانویت شود. این تصاویر برپایۀ روابط علّی، ماهیتی نمایهمی تثبیتدر ذهن مخاطب  ریختنفرو و

  گیرند.معنا جای می

 

 زوال   یفرهنگ ی: نمادهاتیثالثدر سطح  نیسازوکار نماد .2 .6 .3

( در سطح ثالثیت، 1387:20چندلر،) رد.کقلمداد  نشانه آن را بتوان که الگویی برای بررسی هرچیزی است شناسینشانه

که در سازند چنانهایی از نمادهای فرهنگی زوال را برمیشوند و دلالتها درقالب قراردادهای جمعی تثبیت مینشانه

 بیت زیر:

 صْوَى، أَنَابِیشُ عُنْصُلِــرْقَى، عَشِیَّۀً/ بِأَرْجَائِهِ الْقُــکَأَنَّ السِّباَعَ فِیهِ، غَ

 (38:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                         

و از مرگ  یریتصو اند؛اند و از پناهگاه امن خود بیرون افتادهشده غرقسیلاب  ای که از اثردرنده واناتیحپراکندگی 

 نوعی ،وضعیتاین  .دهددست میبهانسان  یپناهینظم و ب یاز فروپاش نینماد یدلالتکند و را بازنمایی می عتیطب غلبۀ

 تداوم« شدهجستجوی امر گم»یا « میل به بازگشت»صورت د که در ناخودآگاه انسان بهآورد میپدی« گسست بنیادی»

خوردن تعادل از برهم ایشان، نشانهبوم طبیعیجایی سباع از زیستدر این تصویر، جابه( 147:2005. )ابراهیم،دیابمی
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سازد و نظم مألوف طبیعت را تعلیق می سیلاب، مرز میان قلمرو حیات و ویرانی را مخدوش .شناختی استهستی

 د.کنثباتی را القا میای از ناامنی و بیتجربه ،ترتیب، دلالت نمادینبدین .کندمی

 

 ی گذار دلالت ی:بیترک یهانشانه. 2 .6 .4

ای فرهنگی و اجتماعی ها در شبکههای منفرد استوار نیست، بلکه در پیوند این نشانهه تنها بر نشانهگذار معنا در قصید

یابند که در چارچوبی از روابط و تنها وقتی معنا می ،مشاهدهقابل رویدادهای منفرد »شود؛ بنابراین، پدیدار می

« .ادها با عناصر اجتماعی، فرهنگی و روانی استحاصل پیوند این روید نیز، دلالت زبانی .اصطلاحات قرار گیرند

 :نمونۀ این فرایند در بیت زیر قابل مشاهده است( 1987:25)السرغینی،

 فَتَّلِــیطَ بِالذُّبَالِ الْمُــحُ راَهِبٍ/ أمََالَ السَّلِــیُضِیءُ سَنَاهُ، أَوْ مَصَابِی

 (37:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                                 

واسطۀ ارجاع به شیء دوم، دلالت بر شیء سومی پیدا گانه است که در آن یک شیء بهشانه، ساختاری سهجا که نآناز

ای برق به چراغ راهب نمونهتشبیه نور  (81:2010)مرابط، .یابدای از ارجاعات استمرار میکند و این رابطه در زنجیرهمی

ها تکیه دارد؛ و از سوی دیگر ، زیرا بر شباهت روشناییآیدحساب میبهسو شمایلی از یک که از این فرایند دلالتی است

 .گر اشراق، خلوت و معنابخشی در تاریکی استنمادین است، چرا که راهب در فرهنگ جمعی تداعی

 ندَْلِ ــیدًا بجَِــجذِْعَ نَخلَْۀٍ/ ولَاَ أُطُماً إِلاَّ مَشِ اــاءَ لَمْ یَتْرُکْ بِهَــوتََیْمَ

 (37:1429به نقل از البستانی،)امرؤالقیس،                                                                              

«. نماد استواری و شکوه بوده استای مشهور، القری با قلعهبنا بر روایات عربی، تیماء، شهری در مسیر شام و وادی»

 «ماءیت»نام  همچنیناست؛  یکیزیف بیاز تخر یاهینما یانشانه ماء،یها و بناها در تکامل نخل یرانیو( 433تا: )بیومی، بی

 شود که، سبب میتصویر پایانیاست. این  نینماد در بیت فوق نشانۀ و مقاومت است، ینماد آباد یدر فرهنگ عرب که

 ( 78:1983)فیدوح، نمایی کند.تی دراماتیک بازئها را در هیشکست، ای از یأس و اندوها آمیزهقصیده ب

و  رعد چون برقهمهای حسی از تجربه در این بخش . معناوجود داردنماد  2نمایه و  6شمایل،  5در این خوشه 

تیماء  مانندای نمادهای فرهنگی و اسطوره درو سرانجام  شودویرانی منتقل میب، به روابط علّی مانند فروریختن و سیلا

 خواندَ.فرامیی فلسفی درباره جبر و ناپایداری وجود تأملسان پایان معلقّه، مخاطب را به بدین .دگردمیتثبیت و چراغ راهب 

  
 6نمودار 
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 7نمودار 

 

 جهینت

مورد( بر  31های شمایلی )ی نشانهد که غلبۀ کمّاردمی بیاننشانه است،  77قیق که مبتنی بر تحلیل های این تحیافته

است. این  این معلقهسطوح دیگر، حاکی از نقش محوری ادراک حسی و تصویرپردازی عینی در ساختن جهانِ 

های مختلف نیز در خوشه مورد( 28) هاکنند. نمایهریزی میبنیاد اولیۀ معنا را در حوزۀ حس و عاطفه پی ها،شمایل

 سکون از را آن و بخشندمی معنا به دیالکتیکی و پویا ی بُعدیهای فیزیکسازی روابط علّی و کنشبا برجسته معنایی

اما بار اصلی  اند؛کار رفتهبه مورد( از نظر کمّی کمتر 18) نمادها. کشانندمی متقابل تأثیر و عمل عرصۀ به محض ادراک

م بنیادین سر هومفچهار ، نشانگانی گانهسطوح سهاین  برآیند از. کشندقال معنا به عرصۀ ثالثیت را بر دوش میانت

شود و در مضمون زوال و نابودی از تجربۀ فردی فراق آغاز میـ 1: دهندآورد که ساختار عمیق قصیده را شکل میبرمی

شوند، پناه تصویر میان و تمدن در برابر قهر کیهانی مغلوب و بیکه در آن انسان، حیو مواجهه با عظمت ویرانگر طبیعت

ای، در سطح نمایه حیوانبا  انسانهمانی اینـ 2؛ گرددبدل میثباتی جهان و بی ناپایداریشناختی دربارۀ به پرسشی هستی

 سازد؛برمی روی جمعی و قهرمانانهای از تلفیق ارادۀ فردی با نیسازد و استعارهای علّی یگانه میبدن و مرکب را در رابطه

و به مفهومی  سازدمی، زمان را از خطیّت محض خارج مختلفهای توازی مکان و زمان از رهگذر یادکرد مکانـ 3

بازنمایی زن از سطح شمایلی و حسی فراتر  ـ4؛ شودکند که در حافظۀ جمعی بازتولید میای بدل میای و اسطورهچرخه

سان، معلّقه بدین. زندپیوند می ایمادر، عشق فردی را به حافظۀ جمعی و اسطورهـالگوی معشوقهنک و در قالب رودمی

ای، امر صرفاً بازتابی منفعل از زندگی جاهلی نیست، بلکه متنی کنشگر است که از رهگذر گردش میان سطوح نشانه

آفرینش »را به « زوال»ناساز است که با زبان، شاعر در این فرآیند، سوژۀ مع و سازدحسی را به امر نمادین بدل می

 د.برَفرامی« امری جمعی»را به « فردیت»، و «حافظه»را به « فقدان»، «شناختیزیبایی

 

 نوشتپی

1. Charles Sanders Peirce 

2. Icon 

3. Index 

 4. Symbol 

5. Firstness 

6. Secondness 

7. Thirdness 
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8. Ferdinand de Saussure 

9. Sign 

10. Signifier 

11. Signified 

12. Representamen 

13. Object 

14. Interpretant 

15. Qualisign  

16. Sinsign  

17. Legisign 
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